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تازه های نشر

ــای  ◾ ــمـ ــنـ ــیـ ــت سـ ــ ــاخــ ــ ــ ب
ــه ورز بـــه کــمــدی هــای  ــشـ ــدیـ انـ

رنگارنگ
نگاهی به جدول پرفروش های 
سینما در چــهــار دهــه اخیر 
نشان می دهد اقبال مردم به 
سمت سینمای کمدی اســت. اگرچه ژانــر غالب 
در سینمای ایــران، اجتماعی است و فیلمسازان 
درخشانی از نسل اول، دوم و البته جوان ترها 
آثــار ماندگاری در ایــن فضا ساخته اند که اتفاقاً 
همان ها هم جزو پرفروش ترین ها بوده اما باز هم ژانر 
کمدی است که گوی سبقت را از رقیبانش ربوده و 

پرچمش را بر قله گیشه به اهتزاز درمی آورد. 
ــاد«، »نهنگ  ــا«، »گشت ارشـ فیلم های »هــزارپ
عنبر«، »آینه بغل«، »اخراجی ها2« و... نیز هر 
کدام در دوره ای جزو رکوردشکن ها بوده اند، یا نمونه 
دیگر آن اکران نوروزی »من سالوادور نیستم« در 
روزهای پایانی سال 94 بود که معادلات بسیاری را 
به هم زد و سینماداران را از استقبال مردم غافلگیر 
کرد، شاید کمتر کسی انتظار داشت شب عید و در 
گرماگرم خرید و خانه تکانی مردم سینما بروند اما 
همان زمان »سالوادور« فروش قابل توجهی کسب 
کرد و با ادامه اکران در نوروز به دومین فیلم پرفروش 

سال تبدیل شد.
اما پرسش اینجاست که میل به تماشای کمدی و 
ترجیح آن به فیلم های غیرکمدی از کجا می آید؟ آیا 
پناه بردن به کمدی و فاصله گرفتن از زندگی روزمره 
با هدف کم کردن فشارهای روحی از دلایل اقبال به 
این ژانر است و مهم تر اینکه آیا فیلم خوب ساخته 
نمی شود که سینمای اندیشه ورز این  طور قافیه را به 

کمدی های رنگارنگ باخته است؟

جامعه ما از ابتدا شادمان بوده است ◾
پروفسور حسین باهر، جامعه شناس 
و کــارشــنــاس رســانــه معتقد است 
جامعه به شــادی نیاز مبرم دارد و 
ایــن همان چیزی اســت که تحت هیچ شرایطی 
نمی توان آن را نادیده گرفت. او می گوید: از قدیم 
نیاز به شادمانی و تفریحات سالم در میان مردم 
دیده می شد و به طور خاص حضور در مراسم و 
مناسک شادمانی به عنوان یک سنت مطرح بود 
و همچنین در گذشته های دور نیز رقص سماع 
و برخی آیین های مذهبی شادی بخشی وجود 
داشتند که اکنون بسیار کمرنگ شده اند در حالی 
که نیاز به آن همچنان حس می شود. طبیعتاً در 
این میان هر آنچه بتواند این مسئله را تا حدودی 
مرتفع کند از سوی مردم با استقبال مواجه خواهد 

 شد.
وی در ادامــه می افزاید: سینما هم به دلیل وجه 
لذت بخش و سرگرمی ساز خود همواره مورد توجه 
جامعه بــوده و قاعدتاً سینمای کمدی هم جزو 
مواردی است که می توان این حلقه های مفقوده را 
در آن یافت. از سویی دیگر بخشی از این نیاز هم 
در برخی سنت ها و آیین های قدیمی ما مانند شب 
یلدا و ایام نوروز برآورده می شود و این نشان می دهد 
جامعه ما از ابتدا جامعه شادمانی بوده و بررسی 
کتیبه های قدیمی و دستنوشته ها هم این ادعا را 
تأیید می کند و نشان می دهد آرزوی بزرگان نیز 

شادی و آرامش مردم بوده است. 
شادی به هر طریقی که به وجود بیاید ایجاد شعف 
و شعف ایجاد شرف می کند؛ این را پروفسور باهر 
می گوید و تأکید می کند: بنابراین باید این طور 
استنتاج کــرد سینمای کمدی و حتی تئاترهای 

کمدی مورد استقبال قرار می گیرند زیرا مردم را 
برای ساعاتی از سختی های روزگــار و دغدغه های 
اجتماعی و اقتصادی دور می کنند و من به آن هایی 
کــه درد مشترک جامعه را دریــافــت کـــرده  و راه 
مسالمت آمیزی برای آن یافته اند تبریک می گویم. 

نیاز به مسُکن برای فروکش کردن دردها ◾
وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش 
بــه اهمیت نیاز روحــی جامعه تأکید می کند: 
به طور کلی مــردم نیازهای مبرم بسیاری دارند 
و حتماً توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... در اولویت است و باید به این موارد 
رسیدگی شود اما نکته اینجاست که ما در این 
میان بــه مسُکن هایی هــم نیاز داریـــم تــا برخی 
آلام و دردهایمان فروکش کند. این مسُکن ها در 
فرهنگ ما به صورت شعر، آواز و به طور کلی هنر 
بوده است. سینما نیز از جمله هنرهایی است 
که می تواند به خوبی در نقش یک مسُکن عمل 
کند. به نظرم علاوه بر سینما، تئاتر و حتی همین 
رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی نیز به 
خوبی از امکاناتشان بــرای شاد کــردن مخاطب 

بهره می برند. 
پروفسور باهر معتقد است البته این گفته ها به این 
معنا نیست که این وجه سرگرمی سازی هنر جلو 
اندیشه را می گیرد بلکه هنر به طور کلی زاییده درد 
و تفکر است. او تأکید می کند: به طور مثال دنیای 
شاعرانه بستری برای تنگناهای درونی بوده و عمده 
ــاره همین تنگناهای  اشعار شاعران بــزرگ ما درب
درونی است. اگر دقت کنید می بینید که همیشه 
برای معشوق محزون شعر گفته شده و اصولاً هنر 

با غم همراه است. 

 گیشه شلوغ لازمه حیات طبیعی سینماست ◾
اما رضا درستکار، منتقد سینما نیز 
پیشتر در یادداشتی درباره اینکه چرا 
اساساً انتخاب مردم کمدی است، 
اظهارات جالبی کرده بود. به گفته وی فرهنگ ها 
ناقص و متناقض اند. مثلاً ما دوست داریم چراغ 
سالن های سینما روشــن باشد و چرخه اقتصاد 
هنر بچرخد و فرصت فیلم دیدن برای همه مردم 
فراهم باشد. گیشه شلوغ هم لازمه حیات طبیعی 
سینماست. امــا جــدول پرفروش های سینما در 
اختیار فیلم های طنز است و گرفتاری آنجاست که 
چنین فیلم هایی اغلب نازل اند و ارتقادهنده سطح 

سلیقه عمومی مردم هم نیستند.
درستکار معتقد است نباید با سلیقه مردم جنگ 

کرد، اما کمک به ارتقای آن مفید است. 
به عقیده این منتقد؛ مخاطب سینماروی خسته 
ما در انتخاب فیلم، خارج شدن از فشارهای زندگی 
را لحاظ کــرده و عموماً هم با محافظه کاری روی 
چهره ها و سلبریتی ها حساب بــاز می کند و در 
نهایت هم سر از فیلم های طنز درمی آورد. به گفته 
وی؛ مــردم در خلأ فیلم خوب و اراده فرهنگی، به 
فیلم های طنز پناه می برند که سینمایی ضعیف تر و 
اما پرهزینه تر دارند و غالباً هم مانند پف فیل سیری 
موقت و سوءهاضمه  مــی  آورنــد. او معتقد است 
آن قدر نورافکن ها روی سینما زیاد شده که سینماگر 
را در پرداخت به موضوعات دست به عصا کرده و 
ریسک تجربه کردن فضاهای جسورانه و خلاقانه 
در ساخت فیلم ها بالا رفته است. استقبال از فیلم 
کمدی لزوماً اتفاقی نگران کننده نیست، به  ویژه اگر 
آستانه تحمل را بالا ببریم و سطح عمومی فیلم های 

طنز هم اندکی ارتقا یابد.

گزارش تحلیلی درباره فروش بالای فیلم های کمدی در ایران  

با سلیقه مردم نجنگیم آن را ارتقا بدهیم

خبرخبر
روزروز

برای علاقه مندان به ورک شاپ های روزنامه نگاریبرای ساخت فیلم درباره حاج قاسم نباید عجله کرد
کهندل   تهیه کننده مستند سینمایی »72 ساعت« 
معتقد اســت اکــنــون بـــرای ســاخــت فیلم سینمایی 
درباره شهید سلیمانی نه زود است و نه دیر اما نباید 
ذوق زده شویم و فکر کنیم چون درباره حاج قاسم فیلم 

می سازیم حتماً فیلم خوبی می شود. 
ــا دربـــــــــاره امــــــــــــام)ره( هــم  ــد: چــــه بـــسـ ــ ــوی ــ ــی گ او مــ

ــده، دربــــــاره حــاج قــاســم  ــ ــد ســاخــتــه شـ ــلــم هــای بـ ــی ف
ــده و درام درســـت  ــ ــه ایـ ــت، بـــایـــد بـ ــ ــیــز هــمــیــن اسـ  ن

رسید.
مهدی مطهر تأکید کرد: فیلم سازان جوان تجربه های 
 اول فیلم سازیشان را بــا مــحــتــوای  انــقــلابــی شــروع 

کنند.

مجید رضاییان مؤسس »مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات 
رسانه« مؤسسه بهاران و استاد دانشگاه از زمان برگزاری 
ــاپ هــای نه گانه زمستانه« و مجوز نشر آثــار  »ورک شــ
دیجیتال و مکتوب این مدرسه خبر داد. وی گفت: مدرسه 
»ورک شاپ های تک موضوعی« و نه گانه خود را در فصل 
زمستان آغاز کرده است. نخستین ورک شاپ ۳۰ دی ماه 

است و تا آخر اسفند این ورک شــاپ هــا ادامــه دارد. این 
ورک شاپ ها از طریق لایو اینستاگرام مؤسسه بهاران برگزار 
می شود و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. 9 »ورک شاپ 
تک موضوعی« را در این مدت برگزار خواهیم کرد که به 
موضوعات تازه ای خواهند پرداخت؛ موضوعاتی که پرسش 

این روزهای علاقه مندان به شمار می آید.

خبر

ثبت ملی
 تصنیف 
و سوگ ترانه ای 
درباره »میرزا 
کوچک خان«

تصنیف »میرزا 
کوچک خان« و 
سوگ ترانه  »چه قدر 
جنگلا خوسی« که در 
وصف میرزاکوچک خان 
سروده  شده اند، در 
شورای ملی ثبت میراث 
فرهنگی ناملموس به 
ثبت ملی رسیدند. »ترا 
گما میرزاکوچیک خانا« 
نام تصنیفی  است 
فولکلوریک که شاعری 
ناشناس در گرامیداشت 
میرزاکوچک خان آن 
را سروده  است. مردم 
گیلان بارها به شیوه های 
مختلف این ترانه را 
بازخوانی کرده اند؛ 
شناخته شده ترین 
نسخه از این تصنیف 
متعلق به تیتراژ 
پایانی فیلم »کوچک 
جنگلی« با صدای 
ناصر مسعودی  است و 
درون مایه ای دشتی دارد.
این تصنیف  در جلسه 
شورای ملی ثبت میراث 
فرهنگی ناملموس با 
عنوان »تصنیف میرزا 
کوچک خان« ثبت ملی 
شد. همچنین سوگ ترانه 
فولکلوریک »چه قدر 
جنگلا خوسی« نیز به 
همت مصطفی پورعلی 
در فهرست ملی میراث 
ناملموس ایران ثبت شد.

  صبا کریمی      مجموع فروش فیلم 
»دینامیت« ساخته مسعود اطیابی در آستانه 

ثبت 40میلیارد تومان و در صدر پرفروش ترین 
فیلم های سینمای ایران قرار گرفته است. 
این فیلم توانسته جایگاه شماره یک را از 

»مطرب« با فروش 38 میلیاردی اش بگیرد.
 البته باید این را هم در نظر گرفت که »مطرب« در 
حالی دو سال صدرنشین گیشه ها بوده که عملًا 
سینما به دلیل شیوع کرونا از روال معمول خود 

خارج شده بود و چه بسا باید زودتر این جایگاه را 

واگذار می کرد، از سویی دیگر رقمی که »دینامیت« 
به آن دست پیدا کرده در نتیجه دسترسی به زمان 

طولانی تر اکران و در سالن های بیشتر در کنار 
افزایش قیمت بلیت بوده است و پرفروش بودن 

آن نسبت به رقبایش الزاماً به معنای پرمخاطب 

بودنش نیست، این در حالی است که »گشت3« با 
 وجود اینکه نصف زمان »دینامیت« روی 

پرده است، با فروش 32میلیاردی اش فاصله 
چندانی با این فیلم ندارد و بعید نیست رکورد آن 

را هم بزند. 

ارج نامه ای برای نخستین 
سفیر ایران در تاجیکستان

شیرین سیدی: همزمان با سی امین سالروز 
برقراری روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان 
ارج نامۀ علی اشرف مجتهد شبستری، نخستین 

سفیر ایران در تاجیکستان منتشر شد.
این ارج نامه که در سالن همایش های مؤسسه 
اکــو بــا حضور چند سفیر کــشــورهــای منطقه 
آسیای میانه، اعضای انجمن دوستی ایــران و 
تاجیکستان و مسئولان روابط خارجی ایران و 

تاجیکستان رونمایی شد در سه مجلد است.
کتاب اول با نام »سفیر کبیر« مجموعه ای از 
خــاطــرات، یــادداشــت هــا، دلنوشته ها و اشعار 
ــگــاران، روشنفکران،  ــامــه ن فرهیختگان، روزن
نویسندگان و مــقــامــات تاجیکستان است 
که در ارج گـــذاری و پاسداشت خدمات دکتر 
علی اشرف مجتهد شبستری و به همت دو تن 
از نویسندگان فرهیخته و خوشنام تاجیکستان 
به نام های آقایان فاتح عبدالله و میرزا شکورزاده 
ــردآوری و تدوین و در ســال 2۰۰2 میلادی با  گـ
خط سیریلیک در 244 صفحه در تاجیکستان 

منتشر شده بود.
کتاب دوم برگردان فارسی»سفیر کبیر« بود. این 
اثر با مساعدت آقــای رضا نقدی و به کوشش 
جــواد رسولی فارسی گردانی شد و هم  اکنون 
با مساعدت انتشارات خردگان منتشر شده 
است. این کتاب جلد نخست ارج نامۀ فارسی 
دکتر علی اشرف مجتهد شبستری و مزین به 

دیباچۀ استاد دکتر محمدعلی موحد است.
سومین کتاب با عنوان »سفیر فرهنگ و دوستی« 
که جلد دوم ارج نــامــۀ فارسی استاد شبستری 
است و به خواستاری و کوشش مجید اسدی و 
جواد رسولی گــردآوری شده در هفته های پیش 
رو منتشر می شود. ایــن کتاب که در دو بخش 

»یـــادهـــا و خــاطــرات« 
و »مـــقـــالات« تنظیم 
شــــــده، دربـــــردارنـــــدۀ 
بـــیـــش از 8۰ مــقــالــه 
و یـــــــــادداشـــــــــت از 
دوستداران و همکاران 
ایرانی و غیرایرانی دکتر 
شبستری بــا دیباچۀ 
ــر مهدی  ــت اســـتـــاد دک

محقق است. 

 راهکارهایی برای 
ترک اعتیاد به تلفن همراه 
ــه تــلــفــن هــای هــمــراه« توسط   کــتــاب »اعــتــیــاد ب

انتشارات کتابستان منتشر شد.  
هیلدا بــورک نویسنده کتاب، یک روان درمانگر 
ایرلندی تبار است که پس از سال ها کار در حوزه 
فناوری و ارتباطات، به حوزه روان درمانی فناوری وارد 
شده است. او برای یکی از اپراتورهای معروف تلفن 
همراه به نام ارُنج و همین طور سازمان بین المللی 
جی اس ام آ در بخش ارتباطات آن ها کار کرده است. 
چیزی که به گفته خود او بخشی از شغل خانوادگی 
آن ها بوده است. از این لحاظ او نسبت به این حوزه 
تجربیات مهم و دست اولی دارد. کتاب »اعتیاد 
به تلفن های همراه« تنها اثر اوست که سال 2۰19 
منتشر شد.»اعتیاد به تلفن های همراه« کتابی 
است کم حجم که از یک مقدمه و هفت فصل 
تشکیل شده است. بورک در مقدمه کتاب خود 
از تجربیاتش می گوید و چگونگی خروج از صنعت 
ارتباطات و اشتغال به عنوان یک روان درمانگر. او 
ضمن آنکه زندگی نامه مختصری از خــودش به 
ما می گوید از وضعیت اعتیاد به تلفن همراه هم 
صحبت می کند و در نهایت مختصری دربــاره 

کتاب، رسالتش و نحوه خواندن آن می گوید.
ایــن کتاب یــک کتاب تمرین محور هــم هست. 
مخاطب پس از خواندن هر فصل و نکات مربوط 
به آن، باید تمرین هایی که نویسنده در آن قسمت 
آورده است را عمل کرده و انجام دهد.از این لحاظ 
لازم نیست کتاب یک جا خوانده شود بلکه بهتر 
اســت هــر هفته یــک فصل خــوانــده شــود. طبق 

نویسنده،  پیشنهاد 
مطالعه و انجام دادن 
ــاب  ــت تـــمـــریـــن هـــای ک
دست کم هفت هفته 
ــت مـــی گـــیـــرد. ایــن  ــ وق
کتاب در 172صفحه و 
با قیمت ۳8هزار تومان 
به تازگی روانه بازار نشر 

شده است.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

کریمی   »بــیــا بــیــا« ساخته 
مایک مایلز یکی از فیلم های 
پــرســروصــدای ایــن روزهــاســت، 
فیلمی که به دلیل بازی درخشان 
ــه زنــدگــی  بــازیــگــرانــش و نــگــاهــی مــتــفــاوت ب
انسان ها و ارتباطات خانوادگی و توجهی ویژه 
به ضرورت بیان عواطف و احساسات درونی 
و مواجهه درست با افکار ذهنی، مورد توجه 
منتقدان سینمایی و تماشاگران قــرار گرفته 

است. 
مایک مایلز که پیش از این »مبتدیان«، »زنان 
قرن بیستم« و... را ساخته بود، حالا با فیلم 
جــدیــدش عــدم موفقیت فیلم های قبلی را 
یک جا جبران کــرده اســت. واکین فینیکس 
نیز در این درام که نخستین نقش آفرینی او 
پس از فیلم تحسین  شده »جوکر« محسوب 
می شود، توانسته چالش های روحی و عاطفی 

یک مرد میانسال را به زیبایی ترسیم کند.   

داستان یک روزنامه نگار ◾
ــیــا بــیــا« داســـتـــان روزنـــامـــه نـــگـــاری بــه نــام  »ب
»جــانــی« اســت که مجبور اســت چند روزی 
ــواهـــرزاده کوچکش »جــســی« بــا بــازی  از خـ
وودی نورمن مراقبت کند، این دو که تا به حال 
ارتباط چندانی با هم نداشتند، فرصت اینکه 
شناخت بیشتری از همدیگر پیدا کنند را 
می یابند اما در عین حال با چالش های زیادی 
هم مواجه می شوند. داستان از دیترویت آغاز 

می شود. جانی درگیر پــروژه ای است و با یک 
ضبط صــوت قدیمی، هــدفــون و میکروفنی 
بــزرگ به شهرهای آمریکا سفر می کند و با 
ــاره نگاهشان به زندگی، آرزوهــا و  بچه ها درب
اهدافشان و اینکه تصورشان از آینده چگونه 
خواهد بود صحبت می کند. او در پایان هر روز 
پس از اینکه دوباره به همه مصاحبه ها گوش 
کرد نکاتی را با صدای خودش ضبط می کند. 

امــا قصه اصلی با یک تماس تلفنی شروع 
می شود. جانی به بهانه سالگرد درگذشت 
مــادرش با خواهرش »ویــو« تماس می گیرد. 
خواهر و بــرادر که رابطه چندان خوبی با هم 
ندارند در یک موقعیت ویــژه قــرار می گیرند. 
ویو خبر از تشدید بیماری روحــی همسرش 
ــگــری زنــدگــی  )کـــه مــدتــی اســـت در شــهــر دی
می کند( می دهد و می گوید مجبور است یک 

هفته ای به اوکلند برود و از جانی می خواهد به 
لس آنجلس بیاید و از پسر 9ساله اش مراقبت 
کند. اما یک هفته تبدیل به چند ماه می شود 
و حتی جانی مجبور می شود خواهرزاده اش را 
با خودش به نیویورک و شهرهای دیگر ببرد و 
در طول این سفر جسی و جانی زوایای پنهانی 
از وجود یکدیگر را کشف می کنند و فضایی را 
به وجود می آورند که هر کدامشان به راحتی 
درباره احساسات و نگاهشان به زندگی حرف 

بزنند. 

جاودانه کردن چیزهای کوچک ◾
جسی کودکی باهوش و سرشار از ایده های 
غیر متعارف و خلاقانه اســت؛ جانی کــه با 
بچه های زیادی سرو کار داشته، فهمیده که 
این  بار باید با یک موجود عجیب و غریب 

سر و کله بزند و در عین حال متوجه می شود 
ــادی وجــود دارد که از ارتــبــاط با  چیزهای زی
کودکان نمی داند. اما دایی و خواهرزاده کنار 
هم یاد می گیرند که از رفتارهای اشتباهشان 
بدون واهمه عذرخواهی کنند یا اگر حالشان 
بــد اســت نــه تنها آن را انــکــار نکنند، بلکه 
راه های مختلفی که جسی پیشنهاد می دهد 
را برای بهتر شدن احوالشان به کار گیرند. در 
پایان فیلم، جسی از اینکه ممکن است در 
آینده خاطرات این روزهای خوش را فراموش 
کند، ناراحت است اما جانی به او اطمینان  
ــادش  ــه ی خــاطــر مــی دهــد کــه هــمــه چــیــز را ب

خواهد آورد. 
بــا اینکه ایــن فیلم سیاه و سفید اســت اما 
جــریــان شــاعــرانــه و ســیــال زنــدگــی در آن به 
قدری مشهود است که جدالی عمیق میان 
احــســاســات و واقــعــیــات زنــدگــی درمی گیرد 
ــود مــــی آورد کــه آیــا  و ایـــن پــرســش را بــه وجـ
بالاخره عواطف انسانی و همدلی سختی ها 
را شکست خــواهــد داد! درام »بیا بیا« در 
واقع تأکیدی بر حفظ پیوندهای خانوادگی، 
اهمیت حافظه و ثبت و ضبط وقایع زندگی 
مانند ضبط کردن صدای دریا، خیابان های 
نیویورک و بازی اسکیت سواران است که در 
طول فیلم جسی با علاقه آن را انجام می دهد 
و نــشــان از جـــاودانـــه کـــردن هــمــه چیزهای 
کوچکی دارد که به سادگی می گذرد اما خودِ 

زندگی است. 

نگاهی به فیلم »بیا بیا« با بازی واکین فینیکس

لطفاً احساستان را قورت ندهید! 


